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 البلاغه نهج 34شناسی آوایی خطبه سبک 

 (  یبدعلوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه م  یدکتر اله طباطبائی ندوشن )سید روح 
tabatabaei.seyed@yahoo.com   

 ( ۰3/۰۲/۱۴۰3تاریخ پذیرش:  ۲9/08/1402)تاریخ دریافت:  
 

 :چکیده
»آوایــی«،   ای، روشی برای مطالعه رفتار زبانی افراد است. تأمّل در پنج لایهشناسی لایهسبک

ــد و  ــا نوشــتار، افکــار، عقای ــار ی ــدئولوژیک« در گفت »لغــوی«، »بلاغــی«، »نحــوی« و »ای
سازد. بررسی آواشــناختی، نخســتین مرحلــه ایــن آن را نمایان می  صاحباحساسات درونی  
شناسی آوایی، با تشــخیص و تحلیــل واحــدهای آوایــی در بافــت زبــانی، روش است. سبک

داری صــاحب را کشــف  کــرده و نشــانهای نهفته در آوای حروف، واژگان و جملات  زیبایی
البلاغه با برخورداری از طیف متنوّعی از ســخنان امیــر ســخن سازد. نهجرا نمایان میسخن  

البلاغــه بــه لحــاق نهج  34های آواشناختی است. خطبــه  ، منب  مناسبی برای بررسیعلی
با شامیان، آمیز آن حضرت در مواجهه با سستی کوفیان در مقابله  ها و انتقادات عتابنکوهش

است. »سج «، »تکــرار در تمــامی ســطوح آن )واکــه، واج، بینــابین و واژه(« و شایسته توجّه  
انــد. »صــراحت«، »تنــدی الفــاق«، »تکــرار«، ترین عناصر آواساز ایــن خطبه»تضاد«، مهم

باشند های موسیقایی این خطبه می»کوبندگی« و »بسامد بالای تأکید، نفی و قسم« از ویژگی
بر بافت کلام، موسیقی »اعتراض« و »سرزنش« است. بر اساس این پــژوهش،  و طنین غالب

است و اصوات تولید شده بــر انــر در خدمت و هماهنگی کامل با محتوای آن    34آوای خطبه
آیی حروف و یا همنشــینی واژگــان و جمــلات، بــا معــانی خــود تناســب کــاملی داشــته و هم

 تأنیرگذاری بیشتری برای مخاطبان به ارمغان آورده است. 

 ای، خُردلایه آوایی، موسیقی درونی.شناسی لایه، سبک34البلاغه، خطبه : نهجهاکلیدواژه

 درآمد  -۱

بروز اندیشه و احساس و »زبان«، حلقــه ارتبــاط مفــاهیم و الفــاق و ابــزار   »سخن«، عرصه 
 احـوالات درونـیگذاری عقاید و عواطف با دیگران اســت کــه بــه واســطه آن، شخصــیّت و  اشتراک

شود. این حقیقتی است مهم که در قــرآن بــه آن اشــاره شــده اســت: صاحب سخن شناخته می
نِ  هُمر فِي لَحر رِفَنو ل  هلَتَعر قَور را از شیوه سخن گفتن، خواهی شناخت. تردید آنان (: بی30﴾)محمد:  الر
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ك«  نیز با عباراتی نظیر: »کِتَابُكَ   این حقیقت در کلام امام علی طِقُ عَنر لَغُ مَا یَنر البلاغه: )نهجأَبر
گوید، و یا »المَردُ مَخبودٌ تَحتَ ترین چیزی است که از تو سخن می(: نامه تو بلیغ301حکمت

رو، (: انسان در زیر زبان خود، پنهــان اســت، آمــده اســت. از ایــن148لِسانِهِ«)همان: حکمت  
های زبانی هر سخن، مقدمه شناخت باورها، شناخت سبک گفتاری و نوشتاری هر فرد و ویژگی

ای از رفتــار وی در ســو، نمایــه هــای اخلاقــی صــاحب آن اســت کــه از یکهــا و ویژگینگرش 
دهد و از سوی دیگر، مهارت خالق انر در بیــان مقصــود، انتقــال های مشابه را ارائه میموقعیّت

 سازد.احساس و تحریک عواطف را آشکار می
های فردی انر ادبی یا دوره و جریان ای از نقد ادبی است که به »جنبه گونه   1شناسی«،»سبک

 1369( و به دنبال کشف »طــرز خاص«)بهــار، 52:  1386ادبی« توجّه دارد )سمیعی گیلانی،  
( و 161: 1363(، »مــزاج طبــ « )زرّیــن کــوب، 355: 1367( یا »فردیّت«)میرصــادقی، 1/3:

( و پربسامد در بافت متن 13: 1378بینی صاحب انر و روح یا »ویژگی متکرّر« )شمیسا، جهان
یا کلام وی است تا نموداری از خ  سیر ذوق و هنــر و میــزان کــاربرد بــدای  و صــنای  باشــد و 

 ها و انتظارات او را بازتاب دهد.عواطف و دیدگاه
پژوهان شناسی به مثابــه یــک دانــش در حــوزه ادبیــات، ناقــدان و ســبکاز آغاز رواج سبک

انــد کــه اغلــب بــه های گوناگونی را برای شناخت سبک آنار نویسندگان و شاعران برگزیدهروش 
هایی همچون غلبه ذهنیّت تاریخ ادبــی صورت و ادبیات کلام پرداخته و با دچار شدن به آسیب

های نظری )ن.ک: فتــوحی، مایه و فقدان پشتوانه شناسی، غفلت از پیوند سبک با درونبر سبک
شناختی غافل شدند، حال آنکه »خوانش دقیق عین مــتن« و ( از  مباحث زبان26-25:  1390

در پی آن تحلیل سبک، بدون توجّه به زبان انر، میسّر نیست و هر اتّفاقی که در این حالت رقــم 
 بخورد، جز روخوانی چیز دیگری نیست. 

شناختی دارد. ای زبانای«، پایه شناسی لایه پژوهی، گونه نوپدید »سبکدر میان انواع سبک 
ساز را در پنج لایه این روش که در نیمه قرن بیستم در آلمان، اعلام موجودیّت کرد، مبانی سبک

کاود تــا نقــش ( می235-240واژ، نحو، بلاغت و ایدئولوژی( )ن.ک: همان:زبان)آوا، ساخت
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257 
 

 
 

 

بک
س

طبه 
ی خ

وای
ی آ

ناس
ش

34 
هج

ن
لاغه

الب
 

گفته)به عنوان یک جزد( در زیبایی و انسجام مــتن) بــه عنــوان یــک های پیشهر یک از این لایه 
 کل( را مشخص نماید. 

گفته، ذکر این مطلب ضروری است که در لایه  هر یک از سطوح پیش ماهیّت گذرا به  در اشاره 
شود، در دومــین لایــه، آنچــه مــورد  اول، »صورت ملفوق و مسموع کلام«، به بوته نقد گذاشته می 

نشــینی واژگــان در قالــب  آیی و هم گیرد، »جایگاه لغت در بافتار کلام« است. »هم بررسی قرار می 
های نحوی«، موضوع مورد بررسی در سومین لایه است. چهارمین لایه بــه »صــنای  ادبــی و  نقش 

 گیرد. پردازد و در لایه آخر، »اندیشه و ایده صاحب سخن« مورد تحلیل قرار می بدائ  سخن« می 
گر با ارزیابی، تشخیص و تحلیل واحدهای آوایی در صورتِ شناسی آوایی، تحلیلدر سبک 

و جمــلات را های نهفته در ورای صوت و آوای حــروف، واژگــان  کوشد تا زیباییملفوق انر می
شناســی، قبــول ایــن فرضــیّه اســت کــه ای در سبککشف کند. منطقِ در نظر گرفتن چنین لایــه 

احساسات و عواطف درونی مبدع انر، سبب شده که او بتواند از اصوات و الفاظی خاص برای »
(. 2003:4ایجاد موسیقی و تأنیرگذاری هرچه بیشتر متن خود بر خواننده بهره بگیرد.«)صالح، 

دستی نویسنده، گوینده و یــا چرا که صوت هر متن تا حدود زیادی بیانگر میزان حذاقت و چیره 
( که 25: 1998انر ادبی است. زیرا »در آوا، امکانیّات بیانی مهمی وجود دارد«)فضل،  آفریننده

مندی از این امکانات، انر ادبی، هرچند هم سرشار از محسّنات معنوی باشد، ناقص بدون بهره 
 خواهد بود.

»آواشناسی«، نخستین گام مطالعه زبان است که »مقدمه آن ضب  مجموعه آواها«)بیتس و 
گوید: چه ترکیبــاتی از صــداها، ( و  سپس »صداشناسی« است که به ما می429:  1387پلاگ،

( و کــدام ترکیبــات، غیــر مجــاز اســت. 280:  1384مجاز)ن.ک: عسکری خانقــاه و کمــالی،  
کاربست کدام آوا برای بیان مفهومی حماسی و یــا اظهــار عشــق و ابــراز احساســاتی همچــون 

تواند در انگیزه صاحب سخن در خشم، شادمانی، شوق و ندامت است و چه ترکیب صوتی می
ق کنــد!. بــدین  بیان یک موعظه تأنیرگذار باشد و یا جلب همدلی و مشارکتِ مخاطبــان را محقــّ

تواند حذاقت و خلاقیّت گوینده یا نویسنده آن در سبب، مطالعه لایه آوایی هر سخن یا متن، می
 کاربرد اصوات و حروف را نشان دهد. 
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، از خطبه طالبای از انواع روایات علی بن ابیالبلاغه از این منظر که طیف گستردهنهج
ه گرفتــه تــا نامــه، وصــیّت های نامه و توصــیه عمومی گرفته تا گفتگو با برخی خــواص، از ادعیــّ

های آواشناختی باشد. مقاله تواند منب  مناسبی برای بررسیمکتوب آن حضرت را دربردارد، می
البلاغــه، حاضر با این سؤال کلی که »اعجاب و تحسین برخی از ادبای عرب دربــاره مــتن نهج

بــوده و آیــا آوا در ایــن زیبــایی   لابد ناشی از وجود خصایصی ممتاز در کلام حضــرت علــی
البلاغــه های نهجتحسین برانگیز نقش داشته یا نه؟!«، لاجرم به مطالعه مــوردی یکــی از خطبــه 

البلاغــه پرداخته است تا پاسخی برای این سؤال اساسی بیابد که مباحث فونتیک در زیبایی نهج
 چه جایگاهی دارد؟

البلاغه است که عناصــر فعــال آوایــی در آن و  نهج   34نمونه مطالعاتی در این پژوهش، خطبه  
و بــه    ها در زیبایی خطبه یاد شــده، مــورد بررســی و تحلیــل زبــانی قــرار گرفتــه نقش هر یک از آن 

هایی درباره عناصر آوایی فعّال و موسیقی غالب در خطبه و اینکه آیا عناصرآوایی این خطبه  پرسش 
  شده است. اند؟ پاسخ داده کافی در انتقال معنا و احساس حاکم بر خطبه موفّق بوده   به اندازه 

در خصوص پیشینه این پژوهش، جستجوهای مکرّر در مناب  مختلف، حاکی از این اســت 
های های متــداول و در لایــه بــه هــر یــک از شــیوه   34که تاکنون در زمینه تحلیل ســبک خطبــه  

رســد کــه مختلف، پژوهشی صورت نگرفته است، اما ذکر این نکتــه نیــز ضــروری بــه نظــر می
ها، همچــون خطبــه اول، شناسی و تحلیل ســایر خطبــه هایی با هدف سبکنامه مقالات و پایان

با بیانات مشابه از نظر صورت اما متفاوت از  165قاصعه، غرّاد، شقشقیه، متّقین، جهاد و خطبه 
شناسی آوایی های صورت گرفته در زمینه سبکترین پژوهشبُعد محتوا نگاشته شده است. مهم

شناسی خطبه اشباح«، علی نظری و همکــاران، اله »سبکالبلاغه عبارتند از: مقهای نهجخطبه 
 221 خطبــه واژگانیو  لایه آوایــی    شناسیالبلاغه؛ مقاله »سبکنامه نهج، پژوهش1393زمستان

البلاغــه؛ و مقالــه های نهج، پژوهش1396البلاغه«، حسین یوسفی آملی و همکاران، بهار نهج
فر و همکــاران، البلاغه«، محمــد غفــوریهای نهجشناسی آوایی خطبه »بررسی و تحلیل سبک

. در این رابطه باید گفت که دو مقاله نخســت، 1395مجله زبان و ادبیات عربی، پائیز و زمستان
اند. در نقطه اگرچه از لحاق گستره، محدود به یک خطبه، اما از لحاق موضوع، فراتر از یک لایه 
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شناسی آوایی را موضوع کار خود قرار داده، امــا گســتره مقابل، سومین مقاله، اگرچه صرفاً سبک
خطبــه را   19البلاغه را در برگرفته و عناصر آواساز در  های نهجتر و شمار بیشتری از خطبه وسی 

ه  در آن زمره نیست. بــا 34برشمرده که خطبه  ایــن پیشــینه، مقالــه حاضــر، از ســویی،  بــه  توجــّ
هــای ســاز پژوهشتوانــد زمینه است که می  34نخستین پژوهش در زمینه خردلایه آوایی خطبه  

ایــن   کننده مطالعات آواشناختی باشد. از ســوی دیگــر،بعدی درباره خطبه یادشده و نیز تکمیل
 شناسی آوایــیدر زمینه سبکرا    جدیدی  استنباطاتنوشتار علاوه بر پرداختن به عناصر آواساز،  

 است.گفته، بدان پرداخته نشدههای پیشکه در پژوهش ارائه داده
و در بردارنــده معــارف و   البلاغه، گنجینه بسیار ارزشــمندی از احادیــث امــام علــینهج
ها در زندگی دینی و حیات دنیــایی گشای واقعی انسانتواند راههای والایی است که میحکمت

ق بــه اهــل اســلام و تشــیّ  نیســت، بلکــه رو، نهجآنان باشد. از این البلاغــه، تنهــا کتــابی متعلــّ
هاست که باید به همگــان شناســانده شــود. انسان  سنگ برای راهنمایی تمامیای گرانمجموعه 

ای بــین البلاغه، متوجّه تمامی کسانی است که به تمایز قابــل ملاحظــه وظیفه خطیر معرفی نهج
 عبارات و جملات این کتاب با سایر سخنان و مکتوبات آن روزگار واقفند. 

البلاغه، گامی در راستای معرفی آن به دیگــران اســت. زبانی نهج  هایتردید تبیین زیباییبی
 ها و محسّنات آوایی کلام امام علــیبخشی از این زیبایی تحسین برانگیز، مربوط به ظرفیّت

های آوایی و تناسب آن با معنا و فضای ایراد سخن یــا نگــارش است. بنابراین شناساندن زیبایی
 البلاغه است. متن، راهی برای معرفی نهج

عنوان یک موجود فطرتاً اجتماعی و »زبان«،  »گفتگو« و تعامل، ناگزیرترین نیاز نوع بشر، به 
ها و نیازهــای ها از طریق آن، داشته که انسان  ترین ابزار برقراری این ارتباط و تعامل استاصلی

بین ذهن و زبــان را   شناسان، رابطه رو زبانگذارند. از اینذهنی خود را با یکدیگر به اشتراک می
زبانی  دانند و معتقدند که »هر شیوه نگرشی به نحوی در جامه واسطه مییک رابطه مستقیم و بی

 (. 15: 1372گر خواهد شد«)شمیسا،مخصوص، جلوه 
بــه تواند نظام معنایی خاصــی را تولیــد و پیــامی را  ای از واژگان که میزبان به عنوان زنجیره 

بینند و تحلیــل ها محی  پیرامون خود را چگونه میشنونده منتقل کند و به ما بفهماند که »انسان
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(، دارای دو صــورت یــا دو »نمــود ملفــوق و مکتــوب 438: 1387کننــد«)بیتس و پــلاگ،می
(. صورت ملفوق یا همان سخن، جریان زنده زبان است که شخصی 18:  1371است«)باقری،  

که سبک و شیوه گفتار هر کس مخصوص به خود طوریو از فردی به فرد دیگر متفاوت است، به 
(. همین صورت که یکی از قدما، بر پایه آن، تعریفی از »زبان« 47-  48اوست )ن.ک: همان:  

 (، بستر تحلیل سبک یک انر در لایه آوایی است. 1/33:  1990را ارائه کرده )ن.ک: ابن جنّی،
ذکر این نکته ضروری است که بنا بر برخی نظریّات، صوت انسانی بر دو گونه است: نخســت  

شــود  دهان تولیــد می   وسیله شود، مثل صدای عود، و گونه دوم که به  دست ایجاد می   وسیله   آنکه به 
(. از  288: 1961که به دو شکل منطوق )کلام( و غیرمنطوق مثل صدای نی است )ن.ک: راغب، 

گفتــن و آوازخوانــدن مشــابه هــم هســــتند. آواز  رو این مطلب، صحیح است که »ســخن این 
 (.  105:  1398فرد،  هاســت« )مدنی صرفاً کشــیدن و تنظیــم کــردن مصوّت 

( 18:  1381معنی ایجاد تناسب و »توازن صوتی بــین اجــزای کــلام« )روزبــه،  موسیقی، به  
ها خود بر دو نوع است: موسیقی بیرونی یا همان وزنِ عروضی که بر انر کشش هجاهــا و تکیــه 

آید و موسیقی درونی که حاصل هماهنگی و نسبت ترکیبی واژگان و طنین خــاص هــر پدید می
( بــا پــذیرفتن 51:  1389کدکنی،  حرفی در مجاورت بــا حــروف دیگــر اســت )ن.ک: شــفیعی

گفته، آنچه در این پژوهش، تحت عناوینی همچــون »موســیقی«، »صــوت«، بندی پیشتقسیم
 شود، ناظر به موسیقی درونی است. »طنین« و »آوا« مطرح می

اساس این مقاله بر این مطلب استوار است که موسیقی گفتار با زبان، کــه »هــر دو خـــاص 
های بســیار ســاختاریافتــه، همــراه بــا ابعــاد چندگانــه در طــول انسـان و دارای سـیگنال

فرد، انــــد«)مدنیمحورهــــای دامنــــه و زمــــان بــــرای درک ســــاختارهای پایــــه و پیچیده
همین دلیل، تحلیل موســیقایی و انکار دارد. به (، پیوندی گسترده، لطیف و غیرقابل109:  1398

معنایی آن، نقشی محوری ایفــا   -شناختی یک انر ادبی، در تحلیل زبان و کشف رابطه لفظیآوا 
هــا هماننــد معنا و خنثی نیســتند، بلکــه آنهای زبان، واحدهایی بیکند. چرا که آواها و واجمی

(. از Janis B ،۱999 :۲۲۵توانند دارای معنــا باشــند. )ن.ک: اند و میدیگر عناصر زبان، زنده
 (.Hinton ،۱99۴ :۴۷رو میان آوا و معنا رابطه مستقیمی وجود دارد )این



261 
 

 
 

 

بک
س

طبه 
ی خ

وای
ی آ

ناس
ش

34 
هج

ن
لاغه

الب
 

 البلاغهنهج  ۳۴آهنگ و عناصر آواساز در خطبه   -۱

ت اندیشــگانی و   کــه عــلاوه  البلاغه انری اســتدر میان مناب  حدیثی شیعه، نهج بــر اهمّیــّ
دربردارندگی معارف الهی و حقایق تاریخی، از منظــر مباحــث بلاغــی، واجــد ارزش بســیاری 

لطافــت  است و از این منظر مورد توجّه بسیاری از دانشمندان قرارگرفته و سخنان بسیاری درباره
 شده است.های اعجازگونه آن گفته و زیبایی

را در بــر دارد کــه  ها، مکتوبات و سخنان کوتاه حضرت علیکتاب، بخشی از خطبه   این 
که شــیوایی بیــان و از همه، نمودار طنین و آواهای ارزشمندی است  ها بیش  در این میان، خطبه 

نمایاند. این آواها بسته بــه متغیّرهــایی از قبیــل: خوبی میرا به   بلاغت کلام امیرمؤمنان علی
»سبب صدور«، »موقعیّت زمانی« و »مکانیِ ایراد خطبه«، »مخاطب« و »موضوع سخنرانی«، 
متنوّع و دامنه آن از »شادی« تا »اندوه و ملالت«، و از »تشجی « تا »خشم و ملامت«، گسترده 

هایی نظیــر شقشــقیّه و ملاحــم های خطبــه ها و مصــوّتلای صامتگونه که از لابه است. همان
تــوان فضــای تشــویقی هنگــام ایــراد ( آهنگــی عــاطفی قابــل اســتماع اســت، می101)خطبــه 

همین اساس، طنین خاشعانه و سوزناک حاکم بر   را تصویر کرد. بر  124و    107،  27هایخطبه 
بار کلام آن حضرت در هنگام دفن پیکر مطهر توان شنید و ملودی غمالبلاغه را میدعاهای نهج

در آن به  که امام علی 34گوش جان سپرد. خطبه  را به   202در خطبه  حضرت فاطمه زهرا 
نکوهش سستی مردم کوفه برای مقابله با شامیان پرداخته و در قسمتی از آن، حقوق متقابل مردم 

البلاغــه، آوا و موســیقی های نهجخطبــه  است، ماننــد همــه و رهبر جامعه اسلامی را بیان داشته 
خاص خود را دارد. برای تحلیل این موسیقی در گام نخست، باید به بررسی عناصــر دخیــل در 

 پرداخت. 34ایجاد موسیقی خطبه 

 البلاغهنهج  ۳۴عناصر آواساز در خطبه   ۱-۱

شناخت سبک موسیقایی هر کلام، مستلزم شناخت دقیق عوامل مؤنّر در ایجاد آن موسیقی 
آیند اما با در کنار هم های موسیقی، به تحریر در نمیو آهنگ است. عواملی که اگرچه مانند نت

بدین شرح  34زنند. این عناصر در خطبه  ای را رقم میقرارگرفتن، یک ساختار موسیقایی نانوشته 
 است:
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 سجع  ۱-۱-۱

صنعت »سج «، یکی از آواسازها و محسّنات لفظی است کــه بــه دلیــل دارا بــودن عناصــر 
شناسی میان دو طــرف صوتی و ایجاد نظم خلّاقانه در کلام، قادر به ایجاد رواب  زبانی و زیبایی

سخن است. کلام مسجّ ، به دلیل هماهنگ شدن کامل یا نسبی واژگــان و جمــلات، موســیقی 
هر سه نــوع ســج    34(. در خطبه  15:  1375افزونتری از سخن معمولی دارد )ن.ک: شمیسا،  

ف« وجود دارد. کار رفتــه در ایــن های بــه در جدول زیر نوع سج   1»متوازی«،»متوازن« و »مُطَرو
 است: خطبه مشخص شده

 مطرف  متوازن متوازی ردیف
 أقدام-هام تَعلَموا  -تَجهَلوا  سکر   -غمر   1
 -تَکیــــــــــدون تَطیحُ  -تَطیرُ  أنتم -عنکم 2

 تَمتَعِضون
  تَعلیم ـ تَأدیب عَظمَهُ  -لَحمَهُ  3

 
ای دارد. کــه ســج  در آن کــاربرد میانــه   هایی اســتاز خطبــه   خطبه مورد مطالعه، یکــی 

های متــوازی و متــوازن، های شناســایی شــده، ســج براســاس جــدول بــالا از مجمــوع ســج 
پی این تعداد ســج ، در کنــار عبــارات درهای غالب در بافت این خطبه است. کاربرد پیسج 

تُ  کُمر وَ أَنــر تَعِضُونَ« و »لَا یُنَامُ عَنر رَافُکُمر فَلَا تَمر تَقَصُ أَطر مر مرصّ  از قبیل:»تُکَادُونَ وَ لَا تَکِیدُونَ وَ تُنر
مُتَخَاذِلُونَ «، آهنگ خطبــه  هِ الر لَة سَاهُونَ. غُلِبَ وَ اللو ای شــکل داده کــه از را بــه گونــه  34فِي غَفر

ّ لَکُم«کــه لای الفاق آن میلابه 
توان موسیقی اعتراض را شنید و به مفهوم و معنــای عبــارت »اُف 

 
. »متوازی«: تطابق کلمات در وزن و حرفِ رَویّ]واج پایانی[. »متوازن«:توافق کلمــات در وزن و تفــاوت در حــرف 1

ف«: تفاوت در وزن و توافق در حرف رَویّ دو کلمه بدین صورت که یکی از کلمــات نســبت بــه دیگــری  رَویّ. »مُطرو
 (.۱۵-۱۷: ۱3۷۵هجایی در آغاز بیشتر داشته باشد و نانیاً صامت نخستین هجا، متفاوت باشد )ن.ک:شمیسا،
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های بــم « کــه از مصــوّتOبرد. چرا که کــاربرد آوای »خوبی پیخطبه با آن آغاز شده است، به 
که در ادامــه هــم خواهــد (، به صورت مکرّر، چنان244-245:  1345است )ن.ک: خانلری،  

(؛ بیابــانی تاریــک کــه امکــان 14:  1369کند )یوســفی،  آمد، وحشت بیابان را بهتر مجسّم می
حمله درندگان از هر سو، خالی از تصوّر نیست. بنابراین روح ناقدانه و آمیخته با هشدارِ خطبه، 

 اقتضای چنین آوایی را دارد. 

 تکرار  ۱-۱-۲

گویی را نشانه شیوایی بیان و اصلی بــرای رســایی کــلام  دانشمندان علوم بلاغی، ایجاز و کوتاه 
(. اگرچه این مهــم بــا  418/ 1:  1988دانسته و برخی آن را مترادف با بلاغت پنداشته اند )قیروانی، 

  1412شــود )تفتــازانی، آنکه ابهامی در فهم کلام ایجاد شود، محقّق می کاربرد حداقلّی واژگان، بی 
منظور فزونی تأنیر سخن یا ایجاد لذّت آوایی از ایــن  پرور و ادیب به (، امّا گاهی انسانِ سخن 159: 

آورد. البتــه ذکــر ایــن نکتــه،  اصل، عدول کرده و برای گیراتر کردن کلام خویش به تکرار روی مــی 
دانند و در جملات احساســی،  های خبری، عیب می ضروری است که برخی تکرار را تنها در گزاره 

(، خطبه سی و چهارم، دســت  18-21:  1376شمرند)وحیدیان کامیار،  موجب زیبایی کلام بر می 
کم در بخش نخست آن، چنین وضعیّتی دارد: حاوی سخنانی است برآمده از احســاس حضــرت  

دهد. بنــابراین  درباره رفتار کوفیان، که احساس ناراحتی آن حضرت را به خوبی نشان می   علی 

معنای  تکــرار، بــه ،  که در شمار دیگری از سخنان امیرمؤمنان علی تکرار در آن نیکوست. چنان 
(.  120:  1371شــود )ن.ک: صــادقیان،  ملیح آن، که موجب حسن و رونق کــلام اســت، دیــده می 

 های ذیل است: آمده، شامل گونه   34آنچه از این سنخ در خطبه  
 أ. تکرار واکه

 هــاییها، »واج، تکرار »واکه« یا مصوّت است. واکه 34یکی از تکرارهای مشهود در خطبه  
آینــد و بــدون برخــورد بــا هــیچ مــانعی از مجــرای دهــان تارآواهــا پدیــد می  هستند که از لــرزه

ت زبــان در هنگــام تلفــت، بــه دو دســته: 160:  1371گذرند« )باقری،می (، و بر اســاس موقعیــّ
شود جلوی دهان نزدیک میهای »اَ«،»اِ«، »ای« که هنگام تلفت، زبان به  »پیشین«، شامل واکه 

های »آ«، »اُ«، »او« که هنگام تلفت، زبان به سمت قسمت انتهایی دهان و »پسین«، شامل واکه 
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 34شود. در جدول زیر، فراوانی تکرار هر یک از این واکــه هــا در خطبــه چرخد، تقسیم میمی
 است:مشخص شده 

 جم  فراوانی  تلفت  نوع واکه 

 پیشین 
 233 اَ 

 36 ای  347
 78 اِ 

 پسین 
 64 آ

 116 اُ  194
 14 او 

    
های رو کــه در واکــه ها از نوع »پیشین« است و از ایــندرصد واکه   64ها،بر اساس این یافته 

( و آشکار کردن خود و پرتاب حروف بــه 77پیشین، زبان، شوق حرکت به سمت بیرون )همان:
ها و افشاگری درباره حقایق پنهان گویی، بیان ناگفته خارج از دهان را دارد، صراحت، اراده فاش

ها به دنبال که حضرت، در لابلای این واکه در زمان ایراد خطبه، قابل استنباط خواهد بود. گویی
ها ها و اطاعت نکردنمهری کند که اگر این بیاظهار دردهای درونی است و این حس را القا می

 ادامه یابد، ابعاد دیگری از این غفلت و نافرمانی برملا خواهد شد.
کننــد های پیشین که زیر هســتند و بــر کــوچکی دلالــت میهمچنین فراوانی بالای مصوّت

(، در هماهنگی با القای حقارت فکر و دنائــت رفتــار 28-30:  1375)ن.ک: وحیدیان کامیار،  
شــود. نــوعی حقــارت فکــری کــه در نبرد با شامیان، ارزیابی می  کوفیان در یاری نکردن امام

ّ لَکُم«. ذکر ایــن نکتــه، خــالی از فایــده نیســت کــه در 
مستحقّ جمله آغازین خطبه است: »اُف 

فکر و اندیشه، کاربســت دارد. بــه عنــوان نمونــه در   فرهنگ قرآنی نیز چنین عبارتی، در سرزنش
کارنگرفتن اندیشه و خِرَد مورد سرزنش قرار داده است: ای خداوند متعال، کافران را به دلیل به آیه 

قِلُونَ﴾)انبیا:  هِ أَفَلَا تَعر بُدُونَ مِنر دُونِ اللَّ ّ لَکُمر وَلِمَا تَعر
 (. 67هأُف 

های پیشــین، »فتحــه« از فراوانــی بــالایی از دیگر نکات قابل توجّه اینکه در میــان مصــوّت 
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: 1399تواند نشانه دست برتر گوینده کلام )موسوی بفروئــی و خالــدی،برخوردار است که می
(، در بازخواست مردم باشد. در نقطه مقابل، حرکت »کسره« که فراوانی آن در کلام القــاگر 54

 ضعف و استیصال صاحب سخن است)همان(، کمترین میزان کاربرد در این خطبه را دارد.
شــود، ، کاربرد پیاپی مصوّت »کسره« که تتاب  اضافات نامیــده می3۴دیگر اینکه در خطبه  

رواج ندارد. بنا بر نظر بسیاری، تتاب  اضافات در زبان عربــی، چنــدان مستحســن و قابــل قبــول 
شــود )بــرای نمونــه، درپــی، مُخــلّ فصــاحت میهای پینیست و در مواقعی نظیر کثرت اضافه 

(. بر این اساس، تتاب  اضافات در صورت ایجاد کراهت و حشــو، 1/398:  1428ن.ک:حسن،  
صــدایی، ارائــه ( و تنها در شــرای  خاصــی نظیــر هم۱۰۴: 1992عیب است )ن.ک: جرجانی، 

صفات بیشتر به منظور اختصاص صفت به موصوف و تفهیم بیشتر برای شــنونده، حســن کــلام 
 تــوان بــه (. بنابراین این موضــوع را می1/۵۴۸:  ۱3۶۲شود )ن.ک: مدرّس افغانی،  محسوب می

 عنوان شاهدی برای فصاحت خطبه مذکور، در نظر گرفت.
 ب. تکرار واج

ه قــرار میهای دیگر تکرار که در سبکاز گونه یکی   گیــرد، »تکــرار شناسی آوایی مورد توجــّ
واج« است که به مقوله »ارزش آوایی حروف« که ناظر به چگــونگی تلفــت و در نتیجــه تفــاوت 

(. این گونــه از تکــرار، از 75:  1385ها در ارزش موسیقایی است، اشاره دارد )ن.ک: ملاح،  آن
گر صداهایی از قبیل صوت خــاص تواند بیاناین نظر برای آواشناسان حائز اهمّیّت است که می

هایی استفاده کنــد تواند از واژهانسان، حیوان یا اصوات دیگر باشد. چراکه هر صاحب انری می
هاست )لارنــس، ها تا حدودی القاکننده معنای آن واژههای آنکه آوای حاصل از همنشینی واج

1376 :98 .) 
»اصواتِ حروف« بر اساس میــزان فشــار و ادای دفعــی یــا تــدریجی بــه ســه گونــه تقســیم 

 شوند:می
حــبس   شوند، نتیجــه صورت انفجاری و دفعی ادا میاصوات شدیده: این اصوات که به    -۱

هــا بــا آزادی صــوت و رهــایی از فشــار همــراه اســت. از هاســت و ادای آنهوا در خارج از ریه 
توان به حــروف »ب«، »ت«، »د«، »ج«، »ط«، شوند میگونه ادا میترین حروفی که ایناصلی
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 (.39: 2002کرد )ن.ک: محیسن، »ض«،»ک«، »ق« و »د« اشاره
هــا مســاوی اســت و و ضــعیف در آن صفات قــویاصوات متوسطه: حروفی هستند که  -۲

شــامل »ر«، »ع«،  حــروف متوســطه ها در حالتی متوس  بین شدّت و رخــوت اســت. تلفت آن
 »ل«، »م« و»ن« است )همان(. 

هنگــام خــروج از مبــدأ لفظــی،   اصوات رخو  یا آواهای سبک: این دسته از حروف، به   -3
ها باشد و تواند مخرجی مناسب برای ادای آنمی ترین باریکه نیازی به فشار ندارند بلکه کوچک

های این حروف، پدید آمدن نوعی صفیر یا صدایی خفیــف هنگــام تلفــت اســت. ایــن از نشانه 
ــروف: »ف«، »ث«، »ذ«، »ق«، »ز«، »س«، »ش«، »ص«، »خ«، » « و»ه« را در  ــته، ح دس

هــای های پرتکرار، بــه فراوانــی واجگیرد )همان(. بر این اساس، قبل از ورود به بحث واجبرمی
 این خطبه در جدول زیر، اشاره شده است:

 
بند تقسیم
 ها ی واج 

 جم  تعداد بر اساس واج 

دارای 
 اصوات
 رخو  

 7 ض  4 خ 4 ز 57 ی

240 
 31 ف  5   14 س 1 ث
 55 و 25 هـ 7 ش 7 ذ
   16 ح 4 ص  3 ق

دارای 
اصوات  
 متوسطه 

 80 م 89 ل 38 ع 32 ر
       55 ن 294

دارای 
اصوات  
 شدیده 

 12 ج 19 د 41 ت 24 ب
همز 13 ق 39 ک 6 ط 291

 ه
137 
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٪ 27/35حرف،    825حرف از مجموع    291جدول بالا، اصوات شدیده، با فراوانی    بر پایه 
ای را بــه خــود کلمه   225  ٪ کل اصوات این خطبه 63/35،  294و اصوات متوسطه، با فراوانی  

اند. وجود این میزان اصوات متوسطه و شدیده در هر گفتاری، با توجّه بــه اینکــه اختصاص داده
(، بــه 259:  1963گیــرد« )انــیس،»معانی آوایی از روند تلفت و از طبیعت آواها سرچشمه می

، 34گذارد. در مــورد خطبــه  خوبی استعداد آن گفتار در پذیرش معانی انتقادی را به نمایش می
ل ایــن آهنگِ حاکم بر خطبه، به فعلیّت رسیدن ایــن اســتعداد را گــزارش میضربر  دهــد. مکمــّ

٪ کل واژگان این خطبه است. توجّه به 6/18واژه دارای حروف مشدّد یعنی   42موسیقی، کاربرد  
این مطلب که »چنانچه آواهای سازنده یک واژه از حروف جَهر و مشدّد باشــد، معنــای واژه بــر 

کند کــه »کــاربرد (، این فرضیّه را تقویت می47: 1998قدرت و شدّت دلالت می کند«)مطر،  
نسبتاً زیاد علامت تشدید، حــاکی از محتــوایی انتقــادی اســت«. ایــن نکتــه را بایــد افــزود کــه 
»همزه«، پرکاربردترین حرف در این خطبه است. حلقی بودن این حرف پرتکرار، حامل نــوعی 

شکنی مردم این منطقه را شهر کوفه و پیمانآهنگ تأنّرِ همراه با ملامت است که فضای شکننده  
آوایــی هــا، همکنــد. فراتــر از موضــوع بســامد واجترسیم و بــا هــدف اصــلاح، از آن انتقــاد می

ها سازد، تسلسل کاربرد آنها را حائز اهمّیّت میتر، آنچه که تکرار واجهاست. به بیان دقیقواج
آوایــی حــروف و واج آرایــی را در برخــی از صورت پیاپی است که صــنعت همدر کنار هم و به  

 آوریم:هایی از آن را میاست که نمونه جملات خطبه شکل داده
هِ سُعْرُ نَارِ الْحَرْبِ   الف( لَبِئْسَ لَعَمْرُ اللَّ

مرتبه تکرار، پربسامدّترین واج این جمله است و سپس حــرف   5در این عبارت، واج »لام« با 
مرتبه تکرار بیشترین کاربرد را دارد. از آنجا کــه هــر دو واج، دارای اصــوات متوســطه و از   4»ر« با 

هــای زبــان اســت  هــا کناره ( کــه مخــرج آن 3/ 4:  1408اند )ابــن منظــور،  حروف مجهور  و ذُلقی 
(. با کنار هم آمدن مکرّر این دو واج، یک موسیقی بــا ریــتم تنــد بــه گــوش  22:  1420)الصغیر،  

گر خشم صــاحب ســخن باشــد. چراکــه از ســویی صــامت  تواند حکایت خورد که می شنونده می 
ه شــنونده  28:  1375»ل«، بر مای  روان و جوی آب دلالت دارد )وحیدیان کامیار،  (. بنابراین توجــّ

( و  140: 1395فر، کند که این ســخنان یــادآور دوران اضــطراب )غفــوری جلب می را به این نکته 
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رود  های دارای صدا و حرکت به کــار مــی تلاطم است. از سوی دیگر، صامت »ر« بیشتر در بافت 
م کنــد    ( و حرکت متوالی و سری  واقعه لرزیدن را به 127: 1383)ن.ک: نیکوبخت،  خوبی مجســّ

( و در پردازش تصاویر مملوّ از خشونت و شــدّت کــاربرد بســیاری دارد  15: 2007)ن.ک: بیاتی، 
هــا  ای از توافق واج (. بنابراین جا دارد که این ملودی هیجانی را نشانه 23:  2009)ن.ک: بلقاسم، 

کننده دانست. این را هــم بایــد افــزود کــه حــرف »ل« بــر  گرانه و مؤاخذه برای بیان معنایی ملامت 
(، و حرف »ر« هم به خاطر لرزش کنار زبان  72:   1998التصاق و پیوستگی دلالت دارد ) عباس،  

آیی چنــدباره دو  (. بنابراین با هم 95:  1993در هنگام تلفت، دالّ بر تکریر و پیوستگی است )زرقه، 
تواند به تداعی تکرار عهدشکنی و نافرمانی مردم کوفه و دوام این روحیــه در  صامت »ل« و»ر« می 

آنان کمک شایانی کند. علاوه بر ایــن، لرزشــی بــودن »ر« در هنگــام تلفــت، تزلــزل شخصــیّت و  
 سازد.  نباتی رفتاری مردم کوفه را به ذهن متبادر می بی 

عْیُنُکُمْ 
َ
کُمْ دَارَتْ أ  ب( إِذَا دَعَوْتُکُمْ إِلَی جِهَادِ عَدُوِّ

یکی از بیشترین فراوانی تکرار در این عبارت، مربوط به واج »أ« است. تــراکم ایــن واج کــه 
ــاد اســت و می ــانگر غــم و آه و فری ــت خطــاب و دعــوت، مــؤنّر باشــد بی ــد برالقــای حال توان

(، با فضای ایراد خطبه که در آن مردم کوفه به خاطر تردید در جهاد فی 264:  1383)پارساپور،
اللّه، تخطئه و با چالشی اساسی مواجه شدند در هماهنگی کامل اســت. همچنــین تکــرار سبیل

مرتبه تکرار، آوایی به وجود آورده کــه در  مرتبه تکرار، »ع« و »و« با سه   4پیاپی واج های »د« با  
نزدیک بودن دشمن را در   خورد، گویی امیرمؤمنانگوش میهای آن، کلمه »عَدُوّ« به میان نت

 است.این موسیقی گوشزد کرده 

است که حلقی بودن این حرف باعث ایجــاد یــک طنــین   دیگر در مورد واج »ع« این  نکته   
( شده که با صدایی خشن )موســوی بفروئــی و خالــدی، 39:  2002جدّی و کوبنده )محیسن،

کیــد قــرار   (، بازخواست کوبنده حضرت امیر56:  1399 نســبت بــه مــردم کوفــه را مــورد تأ
ا﴾ )نســاد: می ذَابًا عَظِیمــً هُ عــَ دَّ لــَ هِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعــَ هُ عَلَیر ( کــه  93دهد؛ درست شبیه آیه هوَ غَضِبَ اللَّ

 شود.تکرار »ع« سبب انتقال بهتر معنای عذاب بزرگ برای مجازات قتل عمد می
نْتُمْ بِرُکْنٍ یُمَالُ بِکُمْ وَ لَا زَوَافِرُ عِزٍّ یُفْتَقَرُ إِلَ 

َ
یَالِي وَ مَا أ نْتُمْ لِي بِثِقَه سَجِیسَ اللَّ

َ
یْکُمْ ج( مَا أ



269 
 

 
 

 

بک
س

طبه 
ی خ

وای
ی آ

ناس
ش

34 
هج

ن
لاغه

الب
 

نْتُمْ إِلاَّ کَإِبِلٍ 
َ
 مَا أ

آیــی (، بــا هم72: 1998که قبلًا گفته شد، واج »ل« بر پیوستگی دلالت دارد )عباس، چنان
آوایی شود. هماین صامت و واج »أ«، شیوع و تداوم روحیه فرار از جهاد در مردم کوفه یادآور می

شوند و تردّد چند باره بین این »همزه« و »ی« که اولین و آخرین حرف زبان عربی محسوب می
رَه عِوَضــاً« یــک  نَ الآرخــِ یا مــِ نر حَیــاه الــدُّ یتُمر بِالر دو حرف، در این عبارت همچون  عبارت »أَرَضــِ
موسیقی چند ریتمی که بیانگر فضای تردید و درماندگی ناشی از تحیّر است را به گــوش انســان 

هــا در بر این، تکرار »همزه« و »ی« که از حروف مجهور هستند و چیــنش آن  رساند. علاوهمی
دیگر نشانگر این مهم است که »صفت آوایی جهر بر واژگان غالــب شــده و در نتیجــه کنار یک
از اوضاع  نابسامان آن بُرهه، گلایه و شکایت دارد و این مطلب را با صدای آشــکار   امام علی

( و هــیچ ابــایی نــدارد کــه دیگــران از 138: 1395رساند.«)غفوری فر، و بلند به گوش همه می
 آنچه میان او و مردم واق  شده، مطّل  شوند.

 تکرار سطح بینابین . ج
، گاه تکرار، نه در سطح واج و نه درســطح واژه، بلکــه در »ســطحی بینــابین«، 34  در خطبه 

مرتبه  24متشکّل از چند صامت و مصوّت رخ داده است. از جمله »کُم« که در سرتاسر خطبه، 
کنــد تــا آمدن پُتک بــر ســندان آهنگــران را تــداعی می تکرار شده و صدایی همانند صدای فرود

 تر شود.موسیقی بازخواست و ملامت کامل
نُ عَتهای دیگر تکرار در این بینابین، تکرار پیاپی »َه« در عبارت: »از نمونه  هُ یُمَکِّ سِهِ   وو مِنر نَفر

م رُقُ لَحر شِمُ عَظر  َهُ یَعر رِي جِلر   مَهُ وَ یَهر صِی« و تکرار »َةُ« در عبارت: »دَهُ وَ یَفر هَدِ وَ  حَة وَ النو مَشر فِي الر
جَا ِ

مَغِیبِ وَ الإر ا  بـَة الر عُوکُمر وَ الطو آهنگ منظمی را ایجاد « است که ضربر حِینَ آمُرُکُمر عَة  حِینَ أَدر
(. در خصــوص جملــه اول، 70-85:  1998کرده تا مفهوم پیوستگی را برساند )ن.ک:عبــاس،  

مراد از پیوستگی، همیشه در کمین بودن دشمن و در جمله دوم، منظــور، لــزوم انجــام وظــایف 
مردم در قبال امام، بدون فوت وقت و تعلّل است. ذکر این نکته نیز خــالی از فایــده نیســت کــه 

ها با »واو« عطف در هماهنگی کامل با این آهنگ، به مفهوم پیوستگی، پیوستگی چندباره جمله 
 بخشد. تأکیدی مضاعف می
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 تکرار واژه  ۱-۱-۳

 ۵هاســت«. واژه »أنــتم« در ایــن خطبــه، چهارم تکرارِ دخیل در آواسازی، »تکرار واژه  گونه 
« آمده تا به خوبی موسیقی بازخواست و ملامت  تُمر مرتبه تکرار شده که  سه مرتبه به شکل »مَا أَنر

آن، مربوط به  مرتبه  ۴مرتبه کاربرد داشته که  ۶را رقم بزند. در سراسر خطبه، لفت جلاله »اللّه«، 
ارِ  کاربرد در قسم بوده است. نقطه  رُ نــَ هِ سُعر رُاللو سَ لَعَمر اوج سوگند در این خطبه، در عبارت: »لَبِئر

رَافُکُمر فَلَا   تَقَصُ أَطر ، تُکَادُونَ وَ لَا تَکِیدُونَ وَ تُنر تُمر بِ أَنر حَرر ي الر تُمر فــِ کُمر وَ أَنــر نر امُ عــَ تَعِضُونَ. لَا یُنــَ تَمر
  » ظُنُّ بِکُمر

َ
ي لَأ هِ إِنِّ مُ اللو مُتَخَاذِلُونَ وَ ایر هِ الر لَه سَاهُونَ. غُلِبَ وَ اللو مرتبه پشت سر هم   3است که  غَفر

 سوگند یاد کرده و باعث شده است تا بر جدّیّت موسیقی کلام افزوده شود.
کُمر حَقّاً وَ لَکُمر  مرتبه تکرار واژه ۴پایان خطبه نیز، با       »حق« همراه شده است: »إِنو لِي عَلَیر

ئِکُمر  فِیرُ فَیــر ور مر وَ تــَ صِیحَه لَکــُ کُمر عَلَيو فَالنو ا حَقُّ وا وَ   عَلَيو حَقٌّ فَأَمو هَلــُ لَا تَجر یر یمُکُمر کــَ لــِ کُمر وَ تَعر یر عَلــَ
کُم ي عَلَیر ا حَقِّ لَمُوا وَ أَمو مَا تَعر دِیبُکُمر کَیر : 1424«. »ق« دارای صفت »استعلا« اســت )شــافعی،تَأر

(. بنابراین با توجّه به اینکــه 62:  1422( و از سوی دیگر از »حروف جَهر« است )القاری،105
 1998»آوای انفجاری و مجهــور »ق« بیــانگر شــدّت، خشــونت و ســنگینی اســت« )عبــاس،

(، این شدّت به واژه »حق« سرایت کرده و از ایــن رو کــه »اگــر حرفــی هــم تشــدید، هــم 142:
(، ایــن 97-98: 1421اســتعلا و هــم جَهــر داشــته باشــد، در نهایــت قــدرت اســت«)جزری،

 تــر شــده، نشــانه درپی آمــدن ایــن واژه افزونکوبندگی و قدرت در کلمه »حق« که به خاطر پی
که واژه یاد شــده، دهــان انتقادی حاکم بر این گفتار است؛ گویی  -دیگری از موسیقی اعتراضی

فِ  باز کرده تا بگوید که حق با علی یر اسَ بِالسو رِبُ النو ذِي یَضر است و حدیث نبوی: »هَذَا هُوَ الو
دِي« )کلینی، حَقِّ بَعر ( را فرا یاد آورده و آنگاه مؤاخذه کند که دلیلــی بــرای 1/294:  1407عَلَی الر

ماند. پس شــما را چــه شــده کــه مراعــات در نبرد با دشمنانش باقی نمی  تردید در یاری امام  
 کنید؟! حقوق امام مسلمین را نمی

کنــد، پیوســتگی ذکر این نکته ضروری است که آنچه انر تکرار واژه »حق« را مضــاعف می
جملات با حرف عطف »واو« است که به کیفیّت بخشیدن به تصــویر ادبــی و ملمــوس کــردن 
منظور کلام، که همان محکمی و شدّت در برابر وظایف است، منجر شده و یــک طنــین آوایــی 

 منسجم و مطابق با معنا را به دست داده است.      
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 تضاد  ۱-۱-۴

یکی دیگر از عناصر دخیل در آواسازی، صنعت »تضاد«است. تأنیر این صنعت بر موسیقی 
بسا کلام در نگاه نخست، هویدا نیست و صرفاً »در ایجاد یک موسیقی پنهان مؤنّر است که چه 

ها در درون، به صورت مستقیم قابل درک نباشد، بلکه پس از تأمّل و ایجاد ارتباط تضاد بین واژه
بین  34(. این رابطه در خطبه 160:  1990گذارد« )هداره،درک شده و سپس بر حواس تأنیر می

-انتشــرت« و»الــدّنیا-تعلموا«،»جمعــت-العزّ«،»تجهلــوا -مغیب«، »الذلّ -های »مشهدواژه
گاه، تضاد رفتار و گفتار مردم کوفه در نهان و آشــکار و  الآخر « برقرار است تا به صورت ناخودآ
تحیّر آنان در انتخاب عزّت و ذلّت در زندگی دنیا و آخرت و در پرتو وحــدت ناشــی از علــم یــا 

تواند به ذهن کسی که امروز ایــن روز، بلکه میدار در جهل را نه به ذهن مخاطب آن تفرقه ریشه 
خواند، متبادر سازد و نشان دهد که حضرت بــا مردمــی روبــرو بودنــد کــه رفتــاری خطبه را می

 دادند.سراسر متناق  از خود بروز می

 آهنگ غالب در خطبه  ۱-۲

ّ لَکُم«و »عِتابکُم« در ابتدای خطبه  
، این فرضــیّه را در مطالعــه 34کاربرد واژگانی نظیر»اُف 

وجود آورد که آهنگ غالب بر فضای خطبــه، بایســتی آهنــگ »اعتــراض« و »ملامــت«   اولیه به 
باشد. بر اساس آنچه در باب عناصر دخیل در آواسازی ذکر شد، درستی این فرضیّه که »آهنــگ 
ت  غالب در این خطبه همگام با لفت، بازخواست و سرزنش مخاطبان را اراده کــرده و بــا موفّقیــّ

 کند. کننده حس تأنّر و تذّکر است«، را تأیید میمنتقل
های پربسامد در این آهنــگ را در نظــر گرفــت. از در کنار عناصر آواساز، باید نقش اسلوب

سو این خطبه قائم به مخاطب اســت و در آن ســخنی از شــخص غائــب نیســت. بنــابراین، یک
مرتبه   10با مردم است. از سوی دیگر    دهنده صراحت امامهای مکرّر و پیاپی، نشانتخاطب

مورد کاربرد اسلوب نفی است که هماهنگی لفت و معنــا را در   8کاربرد اسلوب تأکید به همراه  
تُمر دهد. نقطه اوج خطبه در این زمینه، مربوط به عبارتسرزنش و نکوهش نشان می های: »مَا أَنر

تَقَ  ن  یُمَالُ بِکُمر وَ لَا زَوَافِرُ عِزٍّ یُفر
تُمر بِرُکر یَالِي وَ مَا أَنر « لِي بِثِقَه سَجِیسَ اللو ل  تُمر إِلاو کَإِبــِ ا أَنــر کُمر مــَ یر رُ إِلــَ

دهنده این معناست که مردم کوفــه از است. کاربرد »ما أنتم«، بیانگر نفی همراه با تأکید و انتقال
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 5بودند. به این نکته، باید    آزمون یاری حق، سربلند بیرون نیامدند و از این رو، سزاوار سرزنش
کید بر معنای سرزنشی خطبه، مؤنّر بــوده مرتبه کاربرد اسلوب قسم را که در شدّت بخشیدن و تأ

کیــد است، اضافه کرد. چراکه وجود این تعداد سوگند در یک خطبه کوتاه می تواند جــدّیّت و تأ
(. بر 4/46:  1380؛ سیوطی،10/90تا:صاحب کلام را به خوبی نشان دهد )ن.ک: طوسی، بی

این اساس، بسامد نسبتاً بالای سوگند، نفی و تأکید، مبیّن فضای حاکم بر جلسه ایــراد خطبــه و 
 در هماهنگی کامل با لفت و معناست. 

 گیرینتیجه

مایــه در ارتباطنــد و اصــوات هــا بــا درونپژوهش حاضر نشان داد که در خطبه یاد شده، آوا 
آیی حروف و یا همنشــینی واژگــان و جمــلات، بــا معــانی خــود تناســب و تولید شده بر انر هم

و چهارم، تنها به مباحث ادبی و لغــوی هماهنگی کاملی دارند. به بیان دیگر، زیبایی خطبه سی  
منحصر نیست. هماهنگی فونتیک خطبه با معنا، نقش مهمی در زیبــایی خطبــه یــاد شــده دارد. 

گیری از یک هارمونی مناسب در دو بُعد لفت و معنا در بردارنده طنینی صدر و ذیل خطبه با بهره 
مخاطب قراردادن  شنونده، کاربرد هوشمندانه در پیوسته  است که معلول صراحت لهجه  امام

الی و پرتکرار اسلوب های تأکید، نفی و سوگندِ بعضاً همراه با استفهام و نیز آواسازی عناصر فعــّ
م«و »عِتـابکُم« در همچون »سج «، »تضاد« و »تکرار« است. در این ارتباط،  ّ لَکـُ

کاربرد واژگـانی نظیـر»اُف 

و سرزنش از این خطبه شنیده شود. پـژوهش  کند که باید آهنگ توبیخ، اعتراض آمیخته با عتابابتدای این خطبه، این انتظار را ایجاد می
ای است که متوجّه شخصیّت متزلزل و جهادگریز کند که موسیقی این خطبه، القاگر بازخواست و ملامت مکرّر و پیوستهحاضر تأیید می

بنابراین، آوای خطبه یادشده دارای دلالت معنایی اســت کــه در تصــویرپردازی یــک مردم کوفه شد.  
 گرانه، موفّق عمل کرده و تمام حواسِّ مخاطب را به معنا جلب نموده است.بیان ملامت

د ایــن مطلــب در عین حال، آنچه از هماهنگی لفت و معنا در آن به چشــم می خــورد، مؤیــّ
تــوان هــر است که هر دوی آنها در زیبایی و ماندگاری خطبه مذکور نقش مستقیم دارنــد و نمی

شناختی متن از یکدیگر جدا کــرد. ایــن ادعــا از آنجاســت کــه یک از آن دو را در تحلیل زیبایی
نمای معنا در کــلام گشــته و در بــازگویی احساســات، چهره موسیقایی سخن در لفت، آیینه تمام

است. بنابراین، انسجام صوتی حاصــل از واژگــان بــا ترتیــب و انــدازه نقش مؤنّری را ایفا نموده
این  مناسب، خود بیشترین هماهنگی قابل انتظار در لفت و معنا را به منصه ظهور رسانده است.
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مایه خطبه، هماهنگی کاملی دارد، توانسته است بــه خــوبی فضــای حــاکم بــر طنین که با درون

در هنگام خطابه و البته عمق مظلومیّت آن حضرت   مجلس ایراد خطبه، احساس امام علی
 نماید. را در آن روزها، ترسیم 
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